
پرده نقره اي

نگاهی به فیلم «روغن مار»
روغن کاری درب های ذهن آشفته سنتی-مدرن

اگر آندره بازن زنده بود، از فیلم «روغن مار» آقای علیرضا داوودنژاد 
خیلی خوشــش می آمد. به گفته بازن فقیــد، تلاش و هدف نهایی هنر 
فیلم، نزدیک شدن هرچه بیشتر به واقعیت با توجه به امکانات تکنیکی 
موجود اســت؛ و «روغن مــار» در این کار، به افق های جدیدی دســت 
یافته، حداقل در ســینمای ایران؛ اثری با بودجه کم و پروداکشــن بسیار 
جزئی، اما هنرمندانه (برخلاف آنهایی که با بودجه های چندمیلیاردی، 

فیلم های نازل می سازند...)
فیلم بــا دوربین موبایل فیلم برداری شــده (گرچــه از صدابرداری 
حرفه ای برخوردار اســت، که بــا توجه به اهمیت دیالــوگ در روایت 
داســتان این فیلــم، اقدامی ناگزیر بــود)، و علاوه بــر کارگردانی، دیگر 
کارهای فنی فیلم (فیلم برداری، تدوین و...) نیز توســط خود فیلم ســاز 
انجام شــده و بازیگران معدود فیلم هم، غیرحرفه ای هســتند (و البته 
بازی خوب و تأثیرگذاری دارند) . فیلم از چند ســکانس- پلان طولانی 
تشکیل شده و برش هایش، انگشت شــمارند. فرم اثر، حالتی اپیزودیک 
دارد و از ســه ســکانس تشکیل شــده: صحنه بازار و معرکه مردی که 
روغن مار می فروشــد؛ صحنه داخلی زندگی یک مرد مطلقه میان سال 
با مادرش و ســکانس کوتاه پایانی که در اصل یک فاصله گذاری جالب 
و نوعی انتقاد شوخ طبعانه و مختصر فیلم ساز از بخشی از روش کاری 
خودش و نیز از سیســتم فیلم ســازی فرقه گرای ایران است که از زبان 
یکی از آشــنایانش مطرح می شود (نوعی اشاره به واقعیت فیلم سازی 
خود). این ســه ســکانس و بازبودن داســتان ها، که فرم کار را تا حدی 
پست مدرن کرده (ترکیب کلاژگونه صحنه ها و نبود پایان بندی قطعی)، 
علاوه بــر جذابیت موضوعــی، از نظــر تماتیک هم به هــم مرتبطند؛ 

به خصوص سکانس های اول و دوم.
اما تم اصلی فیلم: تضاد ســنت و مدرنیســم و نقش آن در زندگی 
خصوصــی- خانوادگــی و اجتماعی افــراد، و جامعه ای کــه در عین 
برخورداری از حاصل برخی از پیشــرفت های مــدرن، هنوز ارزش ها و 
رفتارهای مدرن در آن نهادینه نشــده و هنــوز افرادش مبتلا به افکار و 
ذهنیت ها و رفتارهای سنتی هستند و در برزخ زندگی سنتی و مدرن گیر 
کرده  اند؛ و از دل این تضاد، آشفتگی های ذهنی و رفتاری زاده می شود؛ 

واقعیتی که هرروز در خانه و جامعه شاهد آن هستیم.
سکانس اول به شکل مستند گرفته شده؛ سکانس-پلانی از مردمی 
کــه دور معرکه مردی که ماری بزرگ روی گردنش انداخته و روغن مار 
و اثرات درمانی معجزه آســای ادعایی آن را تبلیغ می کند. این سکانس، 
علاوه بر ارتباط مؤثرش با تماتیــک اثر، اثری قلاب مانند دارد و با توجه 
به جذابیت های ذاتی اش، تماشــاگر را از لحظه نخست به فیلم جذب 
می کند. از نظر موضوعی، این صحنه، مشتی است از خروار یک جامعه 
ســنتی: شــیوه تبلیغ و فروش ســنتی (معرکه وار)؛ جنسی که فروخته 
می شود (روغن مار) کالایی است سنتی و اثرات درمانی منتسب به آن، 
ریشــه در طب ســنتی چین و ماچین دارد و بازار، کــه مردم در آن گرد 
هم آمده  اند، از نظر اقتصادی- اجتماعی، یک نهاد کاملا ســنتی است. 
امــا در همین محیط ســنتی، ابزار مدرن خودنمایــی می کنند و درواقع 
با فضای سنتی عجین شــده  اند؛ مرد روغن مارفروش با بلندگو صحبت 
می کند و خود فیلم ســاز، در مقام سوژه مشاهده گر، با موبایل از صحنه 
فیلم می گیرد (به نقش تماتیک دوربین موبایل در ادامه بیشتر پرداخته 
می شــود). (همچنین پیرزنی را که در سکانس دوم خواهیم دید (مادر 
محمد)، به این بازار آمده و این حضور می تواند خط ربطی باشد بین این 
سکانس با ســکانس بعد) . اما آنچه در انتهای این سکانس- پلان رخ 
می دهد، تأکیدی اســت مســتقیم بر اینکه داریم از این محیط سنتی، به 
محیطی وارد می شویم که فضای ذهنی حاکم بر آن، با این سنت گرایی 
تضاد دارد: دوربین به بالا تیلت می کند و ساختمانی که از نظر معماری 
بســیار مدرن اســت را نشــان می دهد و هم زمان، صدای یک هواپیما 
شــنیده می شود: یکی از وســایل مهم دنیای مدرن که ارتباطی ضمنی 
هم با بخشــی از موضوع داستان ســکانس دوم (مهاجرت به خارج از 
کشور) دارد. اما در سکانس دوم، باز شاهد سکانس-پلان هایی هستیم 
از رابطه غیرصمیمانه محمد میان ســال با مادرش و داستان آنها که از 
خلال دیالوگ هایشان گفته می شود. او به دلایل رفتارهای گذشته مادر، 
که ریشــه از تلقی ســنتی او از ارزش های خانوادگی و اجتماعی داشته 
(جلوگیــری از ازدواج محمد با دختر موردعلاقــه اش به این بهانه که 
خواهر رفیقش بوده!)، با او اختلاف دارد و مادر هم، به خاطر رفتارهای 
محمد (جداشــدن او از زن و بچه هایش)، از دســتش شاکی است. کلا 
فضای حاکم بر رابطه این دو، ســرد و غیرصمیمانه و تنش آلود اســت. 
نماهای ثابت و پرهیز از برش، بر این حس رخوت و ملال و رئالیسم این 
صحنه ها افزوده، و اینجاســت که متوجه می شویم چرا نماهای ثابت، 
حس بهتری از واقعیت را در تماشــاگر القا می کند. درواقع، فیلم ســاز 
با این ســکانس- پلان ها و پرهیــز از گزینش نماها با اســتفاده از ابزار 
تدویــن، فضایی ایجاد کرده که تماشــاگر آنچه را کــه خود می خواهد، 
می بیند و در نتیجه حس می کند در صحنه حضور دارد؛ مضافا بر اینکه 
برش -به خصوص در صورت اســتفاده زیاد-، مکــررا حضور کارگردان 
و مصنوع بودن و «فیلم بودن» داســتان را به تماشــاگر اعلام می کند و 
از واقع گرایی صحنه و حســی که این واقعیت ایجاد می کند، می کاهد. 
البته حضــور تعداد کم کاراکترهــا (دو نفر) و محدودبودن لوکیشــن 
(خانه ای کوچک)، کار فیلم ساز را با خلوت کردن صحنه و محدودکردن 
عمق میــدان راحت تر کرده اســت. نکته جالب و پارادوکســیکالی که 
دراین میان به چشــم می خورد این است که اســتفاده از دوربین موبایل 
برای گرفتن فیلم، در این ســکانس داخلی، به خاطر کیفیت و وضوح و 
شــفافیت رنگی پایین -که به طور متعارف چیز نامطلوبی است-کمک 
زیادی به فیلم ساز برای خلق فضای دل مرده موردنظر کرده؛ فضایی که 
عــلاوه بر حالت فیزیکی واقعی، منعکس کننده ذهن و فکر بلاتکلیف و 
افســرده کاراکترهاست. برخی میزانسن های ســاده فیلم هم بر جدایی 
احساســی -فکری مادر و پســر تأکید می کنند؛ مثــلا از طریق قراردادن 
ســتون یا خطوطی عمودی بین آنها؛ و اســتفاده از دیوار و خودِ فضای 
بسته و کم نور خانه بر حس غم آلود محیط می افزاید. نکته جالب اینکه، 
لنز دوربین موبایل، برخلاف دوربین های حرفه ای، در حرکت، باعث فلو 
(تار) شدن تصویر می شود و این دقیقا حس واقع گرایی خاصی به فیلم 
می بخشــد. توضیح می دهم: هم اکنون به نقطه ای در فاصله ای نسبتا 
دور نگاه کنید، ســپس سرتان را بچرخانید (نســبتا آهسته) و به نقطه 
در زاویه دیگر نــگاه کنید و این کار را چندبار با تغییر زاویه انجام دهید. 
می بینید که در هنگام چرخش سر، برای لحظه ای، تصاویر تار می شوند 
و این خاصیت چشم انسان است که نمی تواند وضوح را در حال حرکت 
کاملا حفظ کند؛ و همین اتفاق در لنز دوربین موبایل افتاده اســت و این 
بازنمایی واقعی واقعیت بصری، یکی از نقاط قوت اســتفاده از دوربین 

موبایل در این فیلم بوده است. 
ادامه در صفحه ۱۱

نگاه روز

شهر ها، جهان 
را نجات می دهند

دغدغــه پیوند با گذشــته و عدم 
توفیق در به وجــودآوردن یک جریان 
معماری که بتواند به صورت صحیح، 
تاریخ  تکامل دهنــده  و  تداوم بخــش 
معمــاری ایران باشــد و ســهمی را 
در معمــاری معاصر جهــان به خود 
اختصــاص دهد یا بتواند به پیشــبرد 
معمــاری جهــان کمک کنــد، باعث 
شــده که معماران ایرانی با استفاده 
از تجربیــات قبلی تلاش های جدیدی 

را آغاز کنند.
در این تلاش دو نکته حائزاهمیت 
اســت: اول اینکــه معمــاری جهان 
درمجموع، یک ســیر تکاملی را نشان 
می دهــد و تمامــی عناصــر، اجزای 
این ســیر تکاملی اند و مشــخصه این 
ســیر تکاملی عظیم کــه در بیش از 
چندهزارســال رخ داده است، حرکت 
عمومــی آثــار معماری بــه موازات 
حرکــت کلی جهــان هســتی، یعنی 
حرکــت از یک کیفیت مــادی به یک 
کیفیــت روحی و به بیــان معمارانه، 

کم کردن ماده و افزایش فضاست.
دوم اینکه در تمامی آثار معماری، 
خلاقیت، وجه مشــترک اســت که به 
دو شــکل بروز می کند، یکی خلاقیت 
نظــری، یعنــی آن مبنــای فکری ای 
که اثر معماری براســاس آن اســتوار 
می شود و دیگر خلاقیت فضایی است 
که بخش معمارانه آن اثر را تشــکیل 
می دهد، بنابراین هــر اثر معماری ای 
که فاقد خلاقیت باشــد، نمی تواند در 
سلســله عظیم آثار تاریــخ معماری 

جهان جایی داشته باشد.
بنیاد علمی - پژوهشــی معماری 
و شهرســازی بــر این باور اســت که 
بـزرگداشت ارزش ها و مفاهیم والای 
به همراه  ایران،  در معماری  انســانی 
معرفــی جلوه های باشــکوه در هنر 
و فرهنــگ معمــاری و شهرســازی 
معمــاران  از  تجلیــل  و  ایران زمیــن 
معاصــر،  فرهیختــه  شهرســازان  و 
می تواند در یــک گفت وگوی فراگیر و 
در تماس بــا معماری معاصر دنیا به 
ارائه اندیشه های پیشــرو و قابل تأمل 
بینجامد. مــا امســال در فاصله بین 
نخستین ســیزدهم مهرماه تا هفدهم 
آبان ماه در سراســر کشور؛ روز جهانی 
معماری و روز جهانی شهرســازی را 
بین المللی  اتحادیه  داشــتیم.  گرامی 
معمــاران (UIA)، رویداد امســال را 
ســاختمان،  «معماری،  موضــوع  به 
جامعــه  داد.  اختصــاص  اقلیــم» 
بین المللــی برنامه ریــزان شــهری و 
منطقــه ای (ISOCARP) نیز، رویداد 
امســال روز جهانی شهرســازی را به 
را نجات  موضوع «شــهرها، جهــان 
می دهنــد، بیاییــد از نــو برنامه ریزی 
کنیم»، اختصاص داد. هر پروژه جدید 
فرضیه های جدیدی را ایجاد می کند؛ 
مشتری جدید، ســایت جدید، شرایط 
آب وهوایی جدیــد، برنامه های جدید 
و کاربــران جدید توســط راه حل های 
برای شــرایط جدیــد، وظیفه  مرتبط 
(حرفه) روزانــه معمار و محیط های 
شــهری با پدیده های حاشیه نشــینی 
و مهاجرت و اشــتغال، تغییر شــکل 
شهرها و مجموعه های خوابگاهی و 
عدم رشد متناسب فضاهای عمومی 
پیداکــردن  و  تجدیدنظــر  شــهری. 
را  ایــن فرصت  نوآورانه  پاســخ های 
برای معماران و برنامه ریزان شــهری 
این مجموعه  به عنوان موتور محرکه 
پیچیده فراهم می کند تا استعدادهای 
خود را برای توســعه های جدید فنی، 
زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی 
زیباشناســانه  راه حل هــای  ارائــه  و 
به عنوان معمار نشان دهند. در ایران 
نیز بنیاد به اتفاق انجمن های صنفی 
و تخصصــی و دســتگاه های اجرائی 
مرتبط تــلاش خود را آغــاز کرده  اند  
تا اقدامــات و راهکارهایــی را ترویج 
دهند کــه در نتیجه آنها قدرت عظیم 
معماری و طراحی شهری در مقابله 
بــا تغییرات اقلیمــی جهانی، یکی از 
بزرگ ترین چالش های عصر ما، نشان 
داده شــده و اعمال شــود.امیدواریم 
بتوانیــم توجــه همــگان را بــه این 
فعالیت هــا معطوف کنیم و روش ها، 
اهداف و نتایج این برنامه ها را انتقال 
دهیم، به طوری که هم بتوانیم از آنها 
درس بگیریم و هــم برپایه تجربیات 

دیگران کار کنیم.
*رئیس بنیاد معماری و شهرسازی
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تصنیف ها بخشی از هویت موسیقایی و فرهنگی ما هستند. زمانی تصنیف های 
عاشقانه علی اکبر شیدا و در دوره ای تصنیف های میهنی عارف قزوینی زیر لب 
چندین نسل زمزمه شده است، اما سابقه تصنیف سرایی برای نمایش در ایران 
شاید به اپُِرِت های اسماعیل مهرتاش در جامعه باربد برگردد که این روزها به 
دست فراموشی سپرده شده است. داوود میرباقری از معدود کارگردان هایی 
بود که در تئاتر «دندون طلا» از تصنیف ســرایی برای پیشبرد داستان استفاده 
کرد، اما این جریان ادامه و گســترش پیدا نکرد و نتوانســت جایگاه عمده ای 
در نمایش و تئاتر جدی داشــته باشد. این روزها تصنیف های هنگامه مفید در 
سریال «دندون طلا» نه تنها خاطره تصنیف سازی برپایه موسیقی سیاه بازی و 
تخت حوضی و این سبک موسیقی های ازدست رفته را برای ما بیدار کرده بلکه 
با ساختاری منطبق بر اثر و شــخصیت ها به بخشی از متن تبدیل شده است 
و می توان گفت غیر از کارکرد خودش نقش موســیقی متن این سریال را هم 
به دوش می کشــد. هنگامه مفید بازیگر، نمایشنامه نویس، شاعر و ترانه سرای 
کودک و نوجوان اســت که عده زیــادی او را با اثــر خاطره انگیز «ترانه های 
کوچک برای بیداری» با نام مستعار «هنگامه یاشار» و مجموعه نمایشنامه های 
شــنیداری در آلبوم «چهل طوطی»  به سرپرســتی و کارگردانــی بیژن مفید 
(۱۳۵۹) به خاطر می آو رند. او در کنار ترانه سرایی برای کودکان و نوجوانان و 
سرودن اشعار، ترانه های ماندگاری چون «خونه مادر بزرگه»، «شهر موش های 
دو»، «آب پری ها» و... دارد. او از معدود ترانه و تصنیف ســرایانی اســت که 
به صورت تخصصی آثار زیادی را بر پایه موسیقی  مطربی - سیاه بازی آفریده 
اســت؛ آثاری چون «غلامحســین خان اصل تهرانی»، «بیالــو ی آوازه خان»، 
«مَلــی»، «نمایش دندون طــلا». آخرین مجموعه تصنیف هــای این هنرمند 
در سریال «دندون طلا» بهانه ای شــد که با او که اصولا علاقه ای به مصاحبه 

ندارد، گفت وگو کنیم. 

برای شروع از نقش و کارکرد تصنیف در نمایش شروع کنیم... . �
تصنیف ســرایی و آهنگ ســازی بــرای نمایش به دقت زیــادی نیاز دارد. 
اگر موســیقی  و شــعر (تصنیف) مانند دیگر عناصری کــه به نمایش اضافه 
می شــوند در تکامــل نمایش مؤثر باشــند، حضورشــان لازم اســت وگرنه 
به دردنخور و کســل کننده و بی مزه می شــوند. یک تصنیف خوب با مضمون 
و محتوای درســت و مطابق با نیاز و جوهر قصــه و نمایش، می تواند جای 
ویــژه ای بــرای خود باز کنــد و همان طور که به دل قصه نفــوذ می کند، دل 
شنونده را هم بلرزاند. تصنیف ها می توانند به اختصار صحنه و کلام نمایش 
و بــه گویا یی صحنه کمک کنند، از وقوع حادثــه ای خبر دهند، انتظار و میل 
تماشــاچی را بیشــتر کنند و از گذر زمان، بیان حالات روحی  شخصیت ها، از 

گذشته تا حال و آینده داستان حرف بزنند.
در سریال «دندون طلا» تصنیف ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده  اند و عملا  �

به بخشی از متن تبدیل شده  اند... .
در نمایــش «دندون طلا» که ســال ها پیش بر صحنه رفت و بســیار هم 
موفق بود، تصنیف ها همین وظایف را داشــتند، بخش هایی  را که در نمایش 
نمی دیدیم، توســط تصنیف ها از زبان هم ســرایان شــنیده می شد. در سریال 
«دندون طــلا» هم بخش هایی  را که نمی بینیم، بــاز تصنیف روایت می کند. 
گذر زمان و بزرگ شدن «بلبل» از یک لالا یی شروع می شود و با بازی «عنایت» 
بــرای خنداندن بچه و ســرگرم کردن او بــا لحن ریتمیک، مــوزون، آهنگین 
و تصویــر دایره زنگی، از چهــره کودک به مرد جوانی بــر صحنه دیگر ختم 

می شود.
مضمون این لالایی هم کمی با لالایی های معمول متفاوت است و حتی  �

می توان گفت نوعی نگاه جامعه شناســانه دارد و مطابق با شرایط و طبقه 
اجتماعی شخصیت قصه است... .

اشــعاری که لالا یی مادران را شــکل داده، از زبان اقــوام مختلف با لحن 
و لهجه موســیقی  خود خوانده شده اســت. مضامین این اشعار از داشته ها 
و نداشــته های مادر، آرزو های بلند او برای فرزنــدش، از تنها یی و دلتنگی  و 
نبود پدر و... ســخن می گویند. می گویند لالا یی ها زنانه اســت، مادرانه است، 
در ســریال «دندون طلا»، کاراکتر ســیاه تخت حوضی  وقتی  با مرگ دلخراش 
زنی  که دوســتش دارد روبه رو شــده و پســر کوچک زن را از سر جنازه مادر، 
در آغــوش گرفتــه و به خانه خود مــی آورد، برای آرام کــردن کودک لالا یی 
می خواند! در اینجا یک مرد لالا یی می خواند؛ مردی که از جنس کوچه  وبازار 
اســت؛ مردی کــه هجوم عاطفه هــا و فردا یی ناپیــدا را در لالا یی خود بیان 
می کند. از این شخصیت انتظار فرهیختگی نمی رود، اما هرچه دارد، مردی و 
مردانگی و صداقت است. موسیقی  این لالا یی، موسیقی  بومی نیست، جنس 
آهنگی که لحــن او دارد از جنس نمایش های خودش اســت، ضرب آهنگ 
لالا یــی هم همین طور: قا قات میدم میریم دَدَر / بابات میشــم، تو بیخبر/ یه 
لقمه نونِ مختصر/ پیشــی  اومده پیشــش کن! لالا و پیش پیشــش کن! نگاه 
ســیاه به جامعه یک نگاه سیاســی و اجتماعی آکادمیک نیســت، ولی  ما در 
نمایش تخت حوضی  با جنس دیگری از جامعه شناسی  روبه رو می شویم که 
نگاه مردم به زندگی  خودشــان است، هرچند این نگاه آکادمیک نیست، ولی  
بسیاری از اشاره های جامعه شناسانه در اشعار و ادبیات و محاورات این قشر 
مستتر اســت، به همین دلیل من به عنوان یک نمایش نامه نویس آکادمیک، 

ملزم هستم آنها را بررسی  کنم.
بخش ریتمیک لالا یی چگونه شکل گرفت؟ �

براســاس نیاز صحنه، گذر زمــان و کمک به اختصار داســتان. وقتی  که 
ملودی آرام تمام می شــود، کاکاعنایت داستان، با دایره زنگی بچه را سرگرم 
می کند. من وقتی  بچه بودم با دوســتانم بازی ای به اســم «من منم یا تو؟» 
می کردیم گاهی به شیطنت چیز دیگری می گفتیم، از همین بازی ایده گرفتم 
و شــعر این صحنه شــکل گرفت: من منم/ تو هم تویی/ من بی  کَس و کَسَم 
تویی و/ انار نا رســم تو یی و/ زنگوله دســتم تو یی!/ حالا من منم یا تو؟؟ و این 
بازی و شــعر ادامه دارد تا جا یی که با تکان دادن دایره زنگی و تغییر صحنه 
کودک را می بینیم که بزرگ شــده اســت. هم زمان گذشــته، هم به اختصار 
صحنه کمک کرده است، هم لحظاتي عاطفی به وجود آورده که برای بیننده 

باورپذیر است.
در تاریخ تصنیف سرایی در ایران، چه در دوران معاصر و چه در دوران  �

طلایی تصنیف عصر مشــروطه، تصنیف سرایان عموما مردان بودند، شما 
در لالا یی، یک موســیقی  و ترانه زنانه را از زبان یک مرد ســروده اید و در 
تصنیف ها هم تصنیفی با زبان مردانه و لطافت زنانه ســرودید، در تاریخ 

تصنیف سرایی تابه حال چنین تجربه ای نداشته ایم... .
البتــه ناگفته نمانــد حقــوق تصنیف ســرایان زن پشــت پرده، محترم و 
غیرقابل انــکار اســت، همان طور که بازی های مجلــس زنانه ای که در طول 
تاریخ تا آنجا یی که ثبت شــده، مرجع نویســندگان عصر حاضر و بسیار حائز 
اهمیت اســت. مردم عادت ندارند شاعر و آهنگ ســاز یک زن باشد. اکثرا از 
من می  پرســند خودت ســاخته ای؟ قبلا از ایــن ســؤال ها می رنجیدم، ولی  
درحال حاضر باور دارم ســؤال آنها واقعا ســؤال است! وقتی  شعر و آهنگی 

را که در اینجا می گوییم «تصنیف» می نویســم و می ســازم، فکر نمی کنم زن 
هستم یا مرد. درواقع شخصیتی هســتم که یا درباره ا ش صحبت می شود یا 
خودم درباره خودم حرف می زنم، من آن شــخصیت هستم! فضا، سال، سن، 
محیط و اطرافیان، همگی  اهمیت دارند. همه چیز را می بینم. اینکه کاراکتر ها 
با چه زبانی و بــا چه اندازه از درک اجتماعی صحبــت می کنند، برایم مهم 
اســت و باید در تصنیف نشان داده شود. این نگاه تحلیلی به اهمیت و نقش 
تصنیف در نمایش به این دلیل اســت که من صرفا یک تصنیف ســرا نیستم، 
من هم نمایش نامه نویس، هــم فیلم نامه نویس، هم کارگردان، هم بازیگر و 

درعین حال تصنیف سرا هم هستم.
به استفاده از ادبیات اقشار مختلف جامعه در تصنیف ها اشاره کردید... . �

مثالی که می زنم تصنیف «گفتمش» است که در سریال «دندون طلا» در 
تیتراژ پایانی شــنیده اید. این تصنیف در نمایش صحنه ای دندون طلا توســط 
سیاه (عنایت) با هم ســرایان خوانده می شد. درواقع مرثیه ای است که سیاه 
یا همــان مطرب و بازیگر تخت حوضــی  برای زنی  می خواند کــه دیوانه وار 
عاشق اوســت و اکنون از دست رفته است. مضمون شــعر اصرار صادقانه 
عاشــقی است که هیچ نشــانی  از زنی  که دوستش دارد، ندارد و بالای جسد 
او زبــان گرفته و ضجه می زند، ولی  با زبان خودش! کلماتی  که از محیطش 
یاد گرفته اســت. (تصنیف با کلمه گفتمش آغاز می شــود) گفتم که حقیرم، 
که صغیرم، که فقیرم/ گفتم که به تار ســر زلف تو اســیرم/ گفتم تو بگو! لب 
تر بکن واســت بمیرم!/ جون به لبم کــرد، نگفت/ خون به دلم کرد، نگفت/ 
دَس به ســرم کرد، نگفت/ دربه دَرَم کرد، نگفت/ آخ! آخ! جگرم سوخت... . 
او با تکرار مکرر «گفتمش» و «گفتم»، زمین وزمان را به شــهادت می گیرد که 
صد ها بار او را قســم داده، از او خواســته، زاری کرده که «کاکا» را باور کند. 
مرثیه ای اســت با زبان کوچه  وبازار، با زبان ســیاه سیاه بازی. تمام آنچه ما در 
نمایــش به لحاظ امکانات و زمان محدود نمی توانیم ببینیم - اینکه او روزها 
و شب ها معشوقش را به صداقتش به عشق قسم داده- در یک تصنیف چند 
دقیقه ای می بینیم، در سریال هم همچنین، ما کاکا را در دو سکانس می بینیم 
که عشــقش را به نیّر ابراز می کند ولــی  وقتی  می خواند «خون به دلم کرد»؛ 

یعنی  بارها، ده ها بار، صد ها بار... .
البتــه این ادبیات و لحن در مورد کاراکتر هــای مختلف «دندون طلا»  �

تغییر می کند... .
بله! لحن افسوس خوردن «بلبل» با پدرش «عنایت» کاملا متفاوت است. 
در تصنیف بلبل «آخه چی  شد که شب شد؟» شبی  توصیف می شود که دیگر 
امیدی به ســحرگاهش نیست! - شب بود شبم ســرکش و دیوانه شبی  بود/ 
در ســینه عجب بیخود و بیگانه تبی  بود/ غم بود که بی  دعوتِ دل ساکن دل 
شــد!/ دل بود که بی  صاحب و سرگشته و ول شــد/ غم بود که از خون جگر 
طالب می شــد/ دل بود که ســاغر شد و ســاقی ، خودِ دل شد! در این تصنیف 
بلبل ناامیدی و تباهی اش را با ما که شــنونده اش هســتیم، شــریک می شود. 
این تصنیف به ما این پیش فرض را می دهد که دیگر او را ســرپا نخواهیم دید! 
شــکل تصنیف مجلسی است، از صحنه سیاه بازی دور می شود، زیرا بلبل هم 

از سیاه بازی دور شده است.

 به نوعــی می توانیم بگوییم تصنیف ها بخشــی از شــخصیت پردازی  �
داســتان را شــکل می دهند، یعنی این طور نیســت یــک تصنیف صرفا 
مطابق با موقعیت و لحظه انتخاب شــده باشد. روند ساخت تصنیف ها و 

درعین حال حفظ عناصر هر شخصیت چگونه اتفاق افتاد... .
اشــخاص را تحلیل کردم، خودم را در موقعیت زمانی  و مکانی آنها قرار 
دادم و زبان آنها را یاد گرفتم. لات ها و جاهل هایی  که در قهوه خانه سربه سر 
قهوه چی  و «نیّر» می گذارند، این طور فرض شــده  اند کــه بداهه چیز هایی  را 
ســرهم می کنند، متلک گفتن آنها از جنس زبان خودشان است. جاهل ها هم 
از مــردم کوچه و بازار هســتند ولی  جنس، زبان، رفتار آنهــا، آنها را از مردم 
شریف و خوش نهاد متمایز می کند. آنها اشرار جامعه فرض شده اند. تصنیفی 
که برای پیش پرده خوان ســاختم، نگاه مردم به اصطلاح و به استناد مکتوب 
تاریخی ، نگاه مردم «فُکُل کراواتی»شــده ای اســت که از زندگی  جدید خود 
انتقاد می کنند، طبقه کارمندی ای که به وجود آماده اســت، از دفترودستک و 
میرزابنویس، جدا شــده ولی  همچنان مفلوک و متعجب از زمانه خود است. 
زبانش، زبان تملق و تمجید اســت. تصنیفی که برای شاه پوش طراحی کرده 
و ســاخته ام، نگاه عوام به یک زن بی  شــوهر و بچه دار اســت، که در ضمیر 

این چنین اشخاصی ، این زن متهم به نا نجیبی است. 
سبک های مختلف را بر چه اساسی در «دندون طلا» انتخاب و طراحی  �

کردید؟
ترانه های خط اصلی  داســتان به دلیل موضوع داستان از ساختار مطربی 
و تخت حوضی  برخوردار هســتند، قســم دیگر تصنیف ها راوی قصه اصلی  

هستند، بعضی  از تصنیف ها، قصه درون قصه اصلی  را تعریف می کنند.

منظورتان از قصه درون قصه چیست؟ �
مانند تصنیف هایی که در تماشــاخانه توسط گروه سیاه باز ها اجرا می شود، 
نمونــه آنها یکــی  قبل از انقلاب اســت به نام تصنیف «هم چیــن هم چین» و 
تصنیفی که هم زمان با انقلاب و بسته شــدن تماشــاخانه، گروه ســیاه بازی در 
قهوه خانه اجرا می کنند: بگفتا این دهان است یا شکرریز؟/ اگر جُنبد چنان تیغِ 
دوسر تیز/ بگفتا چشم تو شوخ و نمک ریز/ نمی بینی که پر آب است و سرریز.../ 

در این تصنیف هم گروه سیاه بازی نگاه انتقادی خود را از جامعه برنمی دارد.
خانم مفید، شما که در ســال های منتهی  به انقلاب، بازیگر جوان تئاتر  �

حرفه ای بوده و در فســتیوال های معتبر خارجی  هم شرکت کرده بودید، 
ناظر اتفاقاتی بودید که در داستان «دندون طلا» برای عنایت و سیاه باز ها 

و مطرب ها افتاد، روایت شخصی شما از این ماجرا چیست؟
درواقع چندین اتفاق بود؛ به طور کلي شــرایط دست به دســت هم داده 
بود تا آن چیزی که ما به نام تئاتر رســمی ، شــامل کانــون، کارگاه نمایش و 
فرهنگ وهنر مي شناختیم و دیگر گروه ها ، به تعطیلی  کشیده شود و همچنین 
تئاتــری که به نام تئاتر لاله زاری معروف بــود، و بحق هم کارکرد انتقادی از 
زبان مردم داشــت، با ممیزي مواجه شــد. به دلیل اینکه هیچ محدودیتی را 
برای انتقادکردن بــرای خودش متصور نبود. درنتیجه گروه های غیرحرفه ای 
شروع به کار کردند که مغلمه ای بودند از تئاتر های فرنگی ، ملی ، روحوضی ، 
مدرسه ای و آنچه به نظر خودشــان نمایش انقلابی می  آمد. ساختار تصنیف 
«ای وطن» یا «برادر من» که برای این صحنه ســاخته شــده، ترکیبی  از کلام 
روحوضی، مطربی و آنچه آن روز ها به نام سرود های انقلابی معروف بودند، 
اســت. متن تصنیف، همان صراحــت و صداقت روحوضــی و مطربی را با 
چاشنی  ادبیات شبه فرهیخته و مجادلات سیاسی آن روز ها دارد و با تمام این 

احوال، نگاه انتقادی عوام به مسائل روز است.
تصنیف ها و موسیقی  شــما در ارتباط تنگاتنگ با متن و ساختار سریال  �

قرار گرفته، همچنانکه موســیقی  متن که ساخته آقای خلعتبری است هم 
به نوعی باید همین کارکرد را داشــته باشــد. نظرتان درباره موسیقی  متن 

سریال چیست؟
من نظر خاصی  نــدارم. اما ترجیح می دهم دربــاره همکاری حرفه ای و 
صمیمانــه خودم بــا آقای مهدی فــلاح، به عنوان تنظیم کننــده تصنیف ها، 
صحبت کنم. اصولا تنظیم کننده یک قطعه موســیقی ، وظیفه ارکستراسیون 
قطعه ای را دارد که به او ســپرده می شــود. تنظیم کننده همچنان که اختیار 
ساخت و پرداخت اورتور (پیش درآمد)، پاساژ ها، تزئین و فرود قطعه را دارد، 
اجازه دخل وتصرف در اصل اثر یعنی ملودی را ندارد. در این مورد به ویژه که 
موسیقی  بر پایه موسیقی  مطربی - روحوضی  ساخته شده بود، علاوه بر مورد 
ذکرشــده، لحن ساز ها نیز باید به اصطلاح مطربی می بود. چنین لحنی جدا از 
دانش آکادمیک موسیقی  است، چنان که لحن «سیاه»، جدا از دانش نمایش 
آکادمیک است. انتقال لحن مطربی چه در ساز و چه در نوع خواندن، که من 
خود را امانتدار بخشی از آن می دانم و به حفظ آنچه از آن باقی  مانده است، 
احساس مسئولیت می کنم، برای نوازنده آکادمیک غیرممکن به نظر می رسد. 
درباره موسیقی  دندون طلا از همکاری با مهدی فلاح به عنوان موسیقی دانی  
که اشــراف کامل بر دانش آکادمیک موســیقی  ایرانی  دارد، به ویژه در انتقال 
لحن به نوازندگان تحت سرپرستی  ایشــان، بسیار خوشحال و راضی  هستم. 
جالب اســت بدانید پس از ســال ها هردو ما با خاطره همکاری خوبی  که از 
نمایش دندون طلا داشــتیم، در ســریال دندون طلا هم دوبــاره در کنار هم 
قرار گرفتیم. آقــای مهدی فلاح درعین حال که حافظ ردیف های موســیقی  
ایرانی  و پژوهشگر موسیقی  نواحی هم هســتند، ازجمله موسیقی دانانی اند 
که به این شــکل از موسیقی  و شعر بی  اعتنا نیستند. لازم به ذکر است تمامی  
تصنیف ها زنده و در صحنه فیلم برداری اجرا و ضبط شده، برخلاف آنچه در 
ســینما و تلویزیون و متأســفانه در نمایش های حرفه ای به ویژه در تئاتر های 
کودک ونوجوان مرســوم است که پیش تر در استودیو ضبط شده و در صحنه 
پخش می شود و این نیز حاصل همکاری نزدیک من و آقای فلاح و نوازندگان 

منتخب ایشان بود.
درنهایت شــما از اجــرای تصنیف ها، بــا توجه به اینکــه خواننده ها  �

هیچ کدام خواننده  حرفه ای نبودند، راضی  هستید؟
حضور بازیگران تئاتر، به ویژه تئاتر آیینی - ســنتی که با ریتم، حرکت، آواز 
و موســیقی  ایرانی  آشــنایی دارند، در این ســریال، بخش دلگرم کننده کار ما 
بود. «دندون طلا» هشــدار مهمی  برای بازیگران سینماســت. این سریال راه 
را برای نمایش های موزیکال در ســینما و تلویزیون هموار کرد، پس آشنا یی 
هنرپیشــه ها و کارگردان ها با مباحث بنیادین موســیقی  مانند سلفژ و تئوری، 
ریتم، شــناخت دســتگاه ها و تکنیک های پایه ای خوانندگــی، از ضرورت این 

حرفه است.
حرف آخر... . �

خوشــحالم «دندون طلا» پس از موفقیت بی نظیرش در صحنه نمایش 
و با گذشــت ســال ها از آن، اکنون نســل جدید موفق به دیدن این اثر گرم و 
گزنده و دلنشــین می شــود. تصنیف ها و ترانه های «دندون طلا» براســاس 
میراث شفاهی  مطرب ها، نمایش های روحوضی و اشعار کوچه  وبازار سروده 
شــده که دانش و چگونگی  استفاده از این گنجینه شــاهوار را مرهون پدرم 
غلامحســین خان مفید هســتم که هم مردمی، هم فرهنگــی  و هم از اهالی 
معتبر نمایش در تهران قدیم بود. او به فرزندانش آموخت ارزش کلام نه به 
گوینــده، بلکه به محتوای کلام اســت و ماندگاری اش نه به زبان فاخر که به 

اعتبار مردم؛ همان نقالان بی نام ونشان تاریخ است.

گفت وگو با هنگامه مفید 

نقالان بی  نام ونشان تاریخ

 به طور کلي شرایط دست به دست هم داده بود تا آن چیزی که ما به نام 
تئاتر رسمی ، شامل کانون، کارگاه نمایش و فرهنگ وهنر مي شناختیم و 
دیگر گروه ها، به تعطیلی  کشیده شود و همچنین تئاتری که به نام تئاتر 

لاله زاری معروف بود، و بحق هم کارکرد انتقادی از زبان مردم داشت، با 
ممیزي مواجه شد. به دلیل اینکه هیچ محدودیتی را برای انتقادکردن برای 

خودش متصور نبود

 مرجان صائبی

ونداد الوندى پور فریدون رضوى کیا*
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